
»شــقاوت« اســت كه به معنــای ســـختی و بدحالی اســـت و آن نيـــز 
اقســـامی مشـــابه ســـعادت دارد.12جوهری نیز سعادت و شقاوت را 

نقیض هم دانسته و شقاوت را به تعب و زحمت معنا کرده است.13
مســئلۀ ســعادت نزد حکمای اســلامی نیز مطــرح و مــورد توجه 
بوده اســت، اگرچه به ادعای ســید حســین نصر اندیشه های حکما 
صرفاً فلسفی و عقلی نیســت، بلکه متأثر از منابع معرفت دینی نیز 
می باشد.14 »کندی«، از نخستین فلاسفۀ مســلمان متأثر از فلسفۀ 
یونان، معتقد است که سعادت كامل انســان پس از مفارقت روح از 
تن و ماده حاصل می شــود: »سعادت اين اســت كه نفس آنچه را كه 
خدا می داند -يــا نزديك بــه آن را- درك كند«، ولــى ادراك نفس وقتى 
به كمال می رسد كه نفس از شــهوت و غضب پاك شــود.15 »فارابی« 
غايت قصوى و ســعادت انســان را كمال معرفت نظرى می داند و راه 
رسيدن به سعادت را داشتن ملكات اخلاقى می داند.16 »غزالی« نیز 
در چارچوب سنت حِکمی مسلمین معتقد است که سعادت آدمى 
معرفت خدا از طریــق ادراک معرفت حقيقت كارهاســت. او اشــاره 
می کند که همۀ لذت هاى دنيا مذموم نيست، بلكه لذتى كه بگذرد 
و اعانه به كار آخرت نباشــد مذموم اســت و لذتى كه مقصود از آن كار 
دين باشــد مذموم نيســت.17»خواجه نصیرالدین طوســی« از دیگر 
بزرگان حکمــت در اخلاق ناصری دربارۀ ســعادت چنیــن می گوید: 
»بايد فعــل او جمله غرض او باشــد، نه پــاداش و كيفــر، و اين غرض 
حكمت و منتهاى سعادت است«. از منظر او انسان با حركت ارادى 
به كمال خويش دست می يابد و بالاترين مرتبۀ فضيلت اين است كه 
افعال انسان الهى و خير محض و بدون نظر به پاداش و كيفر و فقط 
براى خدا باشد و اين خير محض است كه غايتى لنفسه دارد.18 آخوند 
»ملاصدرا« در اسفار دربارۀ سعادت چنین نظر می دهد که »اعلم ان 
الوجود هو الخیر و الســعاده«، یعنــی اصل وجود و هســتی و درک آن 
خیر و سعادت است، و سعادت عبارت اســت از وصول نفس انسان 
به کمال. هرگاه نفوس انسانی به کمال حقیقی و نهایی خود برسند، 
رابطه شــان با بدن عنصری مادی قطع می شــود و به همان حقیقت 
وجودی خــود، یعنی آفریدگار، رجــوع می کنند، آن گاه بــه قرب الهی 
نایل شده، دارای سعادت، بهجت و سروری می شوند که برای کسی 
قابل توصیف نیست. این لذت عقلی و حقیقی از همۀ لذت ها قوی تر، 

کامل تر، بیشتر و برای انسان لازم تر است.19
سنت حِکمی مسلمین در مسئلۀ سعادت در ادوار مختلف مورد 
گفت وگو بوده اســت تا زمــان معاصر مــا. از جمله حکمــای معاصر، 
مرحوم »امام خمینی« در رســاله طلب و اراده ســعادت را نزد عرف و 
عقلا جمیع اسباب لذات، راحتی، شــهوت ها و هرچه با قوای نفس 
سازگار باشد می داند.20 البته در عرف مؤمنان به معنای فراهم بودن 
لذت های آخرتی اســت، اگرچه در دنیا ناملایماتی داشــته باشند.21 
ازآنجاکــه ایشــان ســعادت را امــری وجــودی دانســته و ســعادت را 
ملائم بودن امور جهت رسیدن به کمال وجودی می دانند، سعادت 
از منظر ایشــان همان کمال و راحتی مطلق و پیمــودن راه معرفت و 
انسانیت اســت.22 علامه طباطبایی نیز از جمله حکمایی است که 
سعادت حقیقی را غایت مطلوب هر شیء بر اساس ترکیب وجودی 
خویــش و جهــازات کمالی خویــش که در پــی آن اســت می داند.23 
مرحوم شهید مطهری در شــرح نمط هشتم از اشــارات به نکاتی در 
باب سعادت اشاره دارند، از جمله اینکه سعادت با لذت یکی نیست، 
چون لذت و رنج دایر مدار مطبوع و نامطبوع بودن چيزى است، اما 
سعادت و شــقاوت دایر مدار مصلحت بودن و نبودن امری است. از 

طرفی تشــخیص مصلحت امرى كلى اســت و مربوط به مجموع قوا 
و اســتعدادها و كار عقل است، درحالي كه تشــخيص لذت و رنج كه 
امرى جزئى اســت كار غريزه و طبيعت می باشــد. نکتۀ دیگر ایشان 
این اســت که تا قوۀ عاقله صددرصد بر غرايز حكومــت نكند، نفس 
در پى لذت اســت. در نتیجه هر کس فطرتاً طالب سعادت نخواهد 
بود، بلکه کســی که قــوۀ عاقله بر او حکم فرماســت دنبال ســعادت 
است. از نظر مطهری سعادت ســرور و شادی یا رسیدن به آرزو و تمنا 
و حتی رضایت نیز نیســت.24مرحوم آیت الله مصباح یزدی علی رغم 
خوانشــی متفاوت با مطهری امــا منظری واحــد به ســعادت دارند: 
»ملاك سعادت و شقاوت در بينش اسلامى لذت و رنج ابدى است، 
به اين معنا كه اسلام در معناى سعادت و شقاوت تغييرى نمى دهد و 
در اين زمينه مفهوم جديدى مطرح نمی کند، بلكه سعادت و شقاوت 
را به همان معناى رايج لذت پايدارتر مى داند، ولى در مصداق آن دو 
تغيير مى دهد و چون لذايذ و آلام دنيوى دوام ندارد، لذايذ و آلام ابدى 
جهان آخرت را به عنوان مصاديق صحيح و حقيقى سعادت و شقاوت 

مطرح می کند«.25

 
سعادت دینی، تصویر زندگی و بندگی

آیــا مســئلۀ ســعادت در متــن دیــن نیــز آن چنــان کــه حکما بــه آن 
پرداخته اند مطرح و مورد توجه اســت؟  واقعیت آن است که مسئلۀ 
سعادت مسئله ای است که اساساً نقطۀ اتصال دین به انسان است. و 

ت پايدارتر مى داند 
ّ

اسلام سعادت و شقاوت را به همان معناى رایج لذ
ولى در مصداق آن دو تغيير مى دهد و لذايذ و آلام ابدى جهان آخرت را به 

عنوان مصادیق صحیح و حقيقى و سعادت و شقاوت مطرح مى كند.
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